
کارمندان اخراجی آمازون
آمازون در سال گذشته بارها کارمندان بخش های 
مختلف خود را اخراج کرده بود و حالا سال 2024 
را نیز با تعدیل نیرو آغاز کرده و درحال اخراج صدها 
 MGM و  Prime Video اســتودیوهای کارمنــد 
خود است. دیجیاتو ضمن اعلام این خبر نوشت، 
طبق گزارش ورایتی، مایک هاپکینز، مدیر بخش 
ســرگرمی آمازون، در ایمیلی به کارکنان شــرکت 
نوشت: »این شرکت، فرصت هایی را برای کاهش یا 
توقف سرمایه گذاری در حوزه های خاص شناسایی 
کرده اســت، درحالی که ســرمایه گذاری اش روی 
ابتــکارات حوزه محتــوا را افزایش خواهــد داد که 
بیشترین تأثیرگذاری را دارد.« هرچند هاپکینز در 
بیانیه خود به تعداد دقیقی اشاره نکرده است، اما 
توضیح داده که »صدها« کارمند، برگه اخراج خود 
را دریافــت خواهند کرد. مهم تریــن تعدیل نیروی 
اعلام شــده توســط آمازون، احتمالًا به ســرویس 
اســتریم Twitch  مربوط می شــود که 35 درصد از 

نیروی کار آن اخراج شدند. 

شمار شهدای خبرنگار به ۱۱۱ نفر رسید
از ابتــدای جنــگ غــزه و جنایــات ارتــش رژیــم 
صهیونیستی در بمباران غزه تاکنون، ۱۱۱ خبرنگار 
به شــهادت رسیده اســت. فارس ضمن اعلام این 
خبر نوشت، در هفته جاری حمزه الدحدوح، فرزند 
خبرنگار مشهور الجزیره ـ وائل الدحدوح ـ به همراه 
مصطفی ثریا، خبرنگار شــبکه الجزیره در بمباران 
رژیم صهیونیســتی که خبرنــگاران را در غرب خان 
یونس در جنوب نوار غزه هدف قرار داد، به شهادت 
رســیدند. وائل الدحدوح، خبرنگار شــبکه خبری 
الجزیره که پیش ازاین همه اعضــای خانواده اش را 
در بمباران اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه از دست 
داده بــود، اکنون در غــم از دســت دادن فرزندش 
حمزه به ســوگ نشسته اســت. ۱۸دی ماه نیز یک 
خبرنگار فلســطینی به نام عبدالله ایــاد بریص، در 
جریان بمباران خانه اش در خان یونس به شــهادت 
رسید. همچنین هبه العبادله، خبرنگار فلسطینی 
و دختربچــه اش در حمله هوایی رژیم اشــغالگر به 

منزلش در نوارغزه، به شهادت رسیدند. 

اسماعیل حصاری درگذشت
اســماعیل حصاری، از اعضای شــورای کتاب 
کودک، درگذشــت. ایرنا ضمــن اعلام این خبر 
نوشت، اســماعیل حصاری از اعضای قدیمی 
شــورای کتاب کــودک بود کــه در دهــه ۸0 در 
گروه های تخصصی رمان تألیف و ترجمه فعالیت 
می کرد. او به واسطه تحصیل در رشته مهندسی 
مکانیک در دانشــگاه صنعتی شــریف، فعالانه 
در تهیــه جلدهــای ۱5، ۱۶ و ۱۷ فرهنگنامــه 
کــودکان و نوجوانان »گــروه فیزیک« همکاری 
داشت. شورای کتاب کودک با عرض تسلیت این 
اتفاق به خانواده اســماعیل حصاری و خانواده 
شورای کتاب کودک، نوشت: »از درگاه خداوند 
بزرگ، خواســتار رحمت برای آن زنده یاد و صبر 
برای بازماندگان اســت.« برای یادبود اسماعیل 
حصاری که در کتابفروشــی دماوند به مدیریت 
بهمن دارالشفایی مشغول به کار بود، روز جمعه 
22 دی ماه، مراســمی با افروختن شمع در این 

کتابفروشی برگزار شد.
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نوشته ای به بهانه 85 سالگی علی رفیعی

دکتر علی رفیعی را به عنوان چهره ای شاخص در عرصه تئاتر می شناختیم تااینکه 
به تماشای »ماهی ها عاشق می شوند« نشستیم و فهمیدیم دامنه عشق او به هنر از 
صحنه تئاتر تا پرده سینما گسترده است و خوب می داند و می تواند ردپای تئاتر را در 
جهان سینما صورت بندی کرده تا هویت و اصالت فیلمیک اثرش مخدوش نشود و 
این نشان داد که سینما را هم خوب می شناسد و اگر بهتر بخواهیم بگوییم، نمایش 
و عناصر آن را در روایتی زیبایی شناختی به تصویر می کشد. نه فقط به تصویر که در 

حرفی می زند، یک شروع است.
اولین دیدار من با دکتر رفیعی حدود 30سال پیش بود. زمانی که در جلسه ای 
او در مورد تئاتر حرف می زد. حرف هایش عجیب بود و تازه. چندماه بعد شاگرد او 

شدم، در پشت صحنه ی تئاترهایش.
معمولًا خیلی کم حرف می زدم یا به عبارتی اصلًا حرف نمی زدم. فقط یادداشت 

برمی داشتم تا فراموش نکنم و سعی کنم بعدها بفهمم که چه گفته شده و چرا؟ 
بعد از حدود دوســال در اجرای »عروسی خون«، با عجله مشغول انجام کاری 
بودم که این سوال را از من پرسید: »در تئاتر می خواهی چه کار کنی؟ تا بهتر بتوانم 

به تو کمک کنم.« 
و من گفتم: حضور در پشت صحنه و کارگردانی.

این حضور در پشت صحنه نزدیک به سه دهه ادامه دارد تا بیشتر ببینم و بیاموزم.

۱- دکتر علی رفیعی یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین اشخاصی است که در زندگی 
من حضور داشته. نگاه او به هنر و جامعه منحصربه فرد است. نگاه جامعه شناسانه و 

حتی پیشگویانه ی او به شرایط و اتفاقات جامعه از ویژگی های آثار اوست.
درباره علی رفیعی می توان به دفعات گفت و نوشــت بدون آنکه تکراری باشد. 

بارها و بارها از او شنید، آموخت و هربار نکته ای تازه کشف کرد.
دکتر مانند دریا تمام نشدنی اســت. هربار که کاری انجام می  دهد و هربار که 

تصور می گنجاند تا بتوان درباره آن تخیل کرد یا از خیالی که ترسیم کرده، لذت 
برد. او در نخستین فیلم سینمایی خود هم جهان سینمایی خود را ساخت. اگرچه 
فیلم دومش؛ »آقا یوسف« به جذابیت و تماشایی بودن »ماهی ها عاشق می شوند« 
نبود، اما همین دو فیلم کافیست تا دریابیم با کارگردانی مواجه هستیم که بیش 
از هر چیز ماهیت بصری و ســاختار دراماتیکی نمایش را به درستی می شناسد و 
بلد است چطور قصه تعریف کند. او نه فقط عناصر تئاتری را در سینما در شمایلی 
فیلمیک دراماتیزه  کرد که در جهان تئاتری اش هم می توان زبان سینما را ردیابی 
کرد. »ماهی ها عاشــق می شــوند« ضمن اینکه از قابلیت های بالا ی سینمایی 
برخوردار است؛ اما هنوز ردپای یک تئاتری تصویرگر و متفکر در آن مشهود است. 
روزی مهرداد فخیمی فیلمبردار به او گفت، فکر نمی کنی کاری که انجام داده ای 
بیشتر سینماست تا تئاتر و به او گفت که باید حتماً در سینما کار کند چون چیزی 
که دیده، تصویر بوده و عکس های ســینمایی. خیلی ها به او می گفتند، جای تو 

2-ممکن است بین اجراهای من و دکتر رفیعی تفاوت هایی وجود داشته باشد، 
ولی این فقط در شکل ظاهری آن است چون سرچشمه و مسیر فکری هر دو گونه 
از یک تفکر می آید. به باور من این شکل از اجرا کاملًا تحت تاثیر آموزش های استاد 

بوده است. چرا؟ 
به دلایل ذیل:

 مباحثی که مطرح می شود پنجره جدیدی را برای شما باز می کند. زیرا در 
جای دیگری مشابه آنها را نمی شنوی. مباحث مصداق عملی دارند پس عمیق  تر 

درک می شوند.
 آشنایی با میرهولد و بحث تئاتر قرارداد آگاه.

ضرورت گروه و کار گروهی.
 سرچشمه های ناب تئاتری.

 بداهه سازی. 
 تئاتر شرق. 

 کمدیا دلارته.  
 آگاهی بازیگر از بدن خود برای رساندن مفهوم و حس به مخاطب )ژست( و 

درک درست از اشغال فضا روی صحنه.
 توجه به معماری مکان به عنوان یکی از ارکان مهم اجرا. 

در سینماست. رضا آشفته، منتقد تئاتر معتقد است: »وقتی »جنایت و مکافات« 
را روی صحنه برد، همه چیز بیشتر شبیه یک سینمای سه بُعدی بود. ابرها بر فراز 
صحنه حرکت می کردند، گویی که از آن ها فیلمبرداری شده است. همه کار، روی 

شن زاری در برهوت بازی می شد و حس و حالی متفاوت با تئاتر داشت.«
آن چه در مرز بین تئاتر و سینما به علی رفیعی گره می خورد، تصویر است. 
آشنایی و آگاهی او به تصویر و جهان بصری موجب شده تا او بتواند در مدیوم های 
مختلفی که به تصویر و نمایش ربط پیدا می کند، جهان خود را برسازد چنانکه 
امضای او پای آن اثر حک شود. ازاین رو می توان یکی از ویژگی های دکتر علی 
رفیعی را هویت مندی هنری او دانست که از سوژگی ویژه او برمی آید. در همان 
»ماهی ها عاشق می شوند«، فارغ از قصه و شخصیت پردازی، توجه جزئی نگرانه 
و زیبایی شناختی اش به طراحی صحنه، رنگ، نور و درنهایت میزانسن اثر نشان 
از وسواس او به مسئله فرم دارد و البته تمهیدات بصری. او درباره قدرت یافتن 
تصویــر ازطریق توجه زیاد به عناصر بصری مانند طراحی صحنه، لباس و نور 
می گوید: همیشه خودم طراح خودم بوده ام. درحقیقت علی رفیعی کارگردان 
را علی رفیعی طراح تکمیل می کند. منظور از کامل کردن این است که این دو 
همدیگر را یاری می دهند، به هم کمک کرده و کمبودهای همدیگر را جبران 
می کنند. طراحی صحنه و لباس فیلم »ماهی ها عاشق می شوند«، بارزترین 

دریاییتمامنشدنی

زیباترینزندهیتئاترایران

کارگردان و مدرس تئاتر 
حمید پورآذری

در سراشــیبی زندان اوین ایســتاده است. با موهای ســپید، در باد جنبان. عصا در 
دست. خیره به خروجی زندان که شاید همیشه همراهش؛ »حمید پورآذری« از بند 
خلاص شود و او آغوش باز کند و »حمید جاااانم...« را با الف کشدار و لهجه شیرین 

اصفهانی بگوید.
اگر از پایین، از نزدیکی های پل به بالا نگاه کنید، ایســتادن آدم ها مقابل آن درِ 
آهنین چونان اجراهای دقیق چیدمان شــده ی اوســت که بر صحنــه تالار وحدت 

می درخشــد اما این بار او خود ستاره صحنه خود است که با لباسی شیک و اراده ای 
مصمم ایستاده است به انتظار »آزادی«. 

و در صحنه ای دیگر او در اجرایی واقع گرایانه نشسته است بر مبلمان ساده خانه 
پدری »حسین محمدی«؛ بازیگر جوان که در بند است و در آن روزگار در خطر اعدام! 
او در میانه ی پدر و مادر ساده زیست حسین نشسته است و در باب حسین محمدیِ 

هرگزندیده سخن می گوید. از همکار جوان و پررویایش.
و این ها همان لحظات نابی ا  ست که تئاتر ایران در آن لحظات با بُعدی تازه از علی 
رفیعی آشــنا می شود. بُعدی که بار نمادین صنفی واقعی که حسرت آن همیشه به 

دل مان مانده است را با خود حمل می کند.
فیگوری که دهه ها ناقص شناخته بودیمش. این بُعد چنان بر زیبایی او می افزاید 

که بی درنگ او را به زیباترین زنده ی نسل اول تئاتر ایران بدل می کند.
با هوشی کم نظیر و مغزی جوان و پویا. لازم است با او دقایقی هم صحبت شوید 
تا اکنون را چنان بشکافد که گویی جوانی از فعالان دانشجویی در حال سخن راندن 
است. او برخلاف بسیاری، گذشته ی تئاتر را مواد و متریالی برای ستایش صرف همان 

گذشته نمی بیند، بلکه گذشته برای درک اکنون مطالعه می شود.
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